
نگاه آخر

»...ما باید اندیشه  را زندگی کنیم - به تمامی – به گونه ای که قادر باشیم در اساس 
با کنش ها مرتبط شویم...«

آنتونیو نگری در گفت وگو با چزاره کازارینو 

آنتونیو نگری، فیلسوف مارکسیست ایتالیایی که روز شنبه در سن نود سالگی 
در پاریس درگذشــت، یکی از جنجالی ترین و مناقشــه برانگیزترین چهره های 
فلســفه ی معاصر جهان بود؛ فیلســوفی که اغلب با عناوین مبهم و مغشوشی 
همچون »پسامارکسیست-پست مدرنیست« که بیشتر رنگ و رویی ژورنالیستی 
داشت، معرفی می شد. فلسفه برای نگری چیزی جز فعالیتی فکری که رسالت 
اصلی اش »کنش مندی و تغییر« باشــد، نبود. در همین نقل قولی که در بالا از 
مصاحبه  ی معروف و بلندش با کازارینو آوردم، تمام حرف او این است که پرسش 
از چیستی فلســفه و ماهیت فیلســوف بدون در نظر گرفتن رسالت اخلاقی و 
سیاسی او و کنش مندی تفکرش، ناقص و ناکافی خواهد بود. نگاه او به جایگاه 
فیلســوف به غایت فروتنانه بود. همانطور که خود زمانی گفته بود: »فیلســوف 
کســی نیست جز پس مانده ای از گذشته«. کســی که اگر فلسفه برایش تماماً 
غرق شدن در دنیای مفاهیم انتزاعی بدون درگیری و تعهد به تغییر و مبارزه باشد، 

رسالت خود را به انجام نرسانده. 
کار فکــری نگــری دقیقاً به دلیل همین ســماجت بی بدیلش بــر »تغییر و 
مبارزه« همواره طرفدارانی پرشــور ازیک ســو و ناقدانی دوآتشــه ازسوی دیگر را 
برایش به ارمغان می آورد. منتقدانش فلسفه ی او را صرفاً فلسفه ای میلیتاریستی 
می دانســتند که با بازگشــت بــه نوعی قرائــت وفادارانه از متون اصلی ســنت 
مارکسیستی سعی در به چالش کشیدن گفتمان های صلب و منجمد مارکسیسم 
پارلمانتاریستی خصوصاً در ایتالیا دارد؛ کسی که فلسفه اش چیزی نیست جز 
رساله ای تروریستی از جانب یک آپولوژیست برای مشروعیت بخشی به خشونت 
عریان؛ و طرفدارانش در سمت دیگر، فلسفه ی او را در قالب نظرگاهی می دیدند 
که هم ردیف فلاسفه ای چون فوکو، دلوز و گتاری تلاشی ست برای درک مکانیسم 
قدرت و سوبژکتیویته در مدرنیته ی متأخر که می تواند محدودیت های نظریات 
پساســاختارگرایانه ای که خصوصاً دســتگاه فوکو درنهایت در آنها گرفتار بود را 

پشت سر بگذارد.

رادیکالیسم سیاسی و تبعید  �
حقیقت آن است که اگر جوانب تا حدی متعصبانه و شعاری هر دو نگاه را کنار 
بگذاریم، هر دو واجد حقیقتی کمینه در خودند بی آنکه حق مطلب را به تمامی 
در مورد فلسفه ی نگری بیان کنند. نگری نقشی اساسی در شکل گیری گروهی 
تحت عنوان »قدرت کارگران« در اواخر دهه ی 60 داشت. گروه چپگرای بسیار 
تندرویی که معتقد به مبارزه ی مسلحانه برای قدرتگیری طبقه ی کارگر در ایتالیا 
بود و در فاصله ی ســال های ۱۹6۷ تا ۱۹۷۳ فعالیت داشــت. برخی از اعضای 
تندروتر گروه بعدها گروه بســیار رادیکال بریگارد ســرخ را تشکیل دادند که در 
ربایش و مرگ آلدو مورو، نخســت وزیر پیشین ایتالیا نقش داشت. این اتفاق که 
در سال ۱۹۷۸ رخ داد به آغاز دورانی از ترس و وحشت در فضای سیاسی ایتالیا 
دامن زد که ماحصل آن امنیتی  شــدن و بسته تر شــدن فضا و رادیکالیزه شدن 
اپوزیســیون بود. نگری عضویتی در این گروه نداشــت اما او را یکی از حامیان 
فکری این گروه دانستند که نتیجه اش محکومیت او به ۳0سال زندان بود. نگری 
بعد از آنکه چهار ســال را در حبس گذراند، با اســتفاده از مصونیت پارلمانی در 
مقام نماینده ی برگزیده ی حزب رادیکال ایتالیا از زندان آزاد شد و بعد به فرانسه 
گریخت. مطالعات جامع او در مورد اســپینوزا و نیز لئوپاردی که بعدها از ارکان 
پروژه ی فلســفی او شــدند، حاصل این دوره ی زندان بود. او درنهایت با کمک 
فلیکس گتاری، از ایتالیا خارج شد و در فرانسه با یاری آلن بادیو و ژیل دلوز شغلی 

به عنوان استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه پاریس دست یافت.
نگری و ماریکل هارت )شــاگرد جوانش در ســال های نخستین اقامت در 
پاریس و همراه فکری او در سال های بعد( به مرور نظرگاه اتونومیسم مارکسیستی 
که مبتنی بر توانمند سازی و تقویت طبقه ی کارگر بود را در مقام نظرگاه اصلی 
فلســفه ی سیاسی خود بسط و گســترش دادند. محور این نظرگاه این بود که 
کنش هــای فعالانه ی طبقه ی کارگــر موجب واکنش از جانب ســاختار حاکم 
ســرمایه داری شــده و تداوم این مبارزات درنهایت منجر به همبستگی بیشتر 

نیروهای کارگری و به تبع آن زمینه ساز تغییراتی وسیع در سطح سیاسی و حتی 
تکنولوژیک خواهد شد.

امپراطوری  �
در سال ۱۹۹۷ بعد از اینکه دوران محکومیت نگری در ایتالیا به ۱۳سال کاهش 
یافــت، به طور داوطلبانه و با هدف جلب توجه به وضعیت اســفناک تبعیدیان 
سیاســی به کشــورش بازگشــت تا مابقی دوران زندان را در آنجا ســپری کند و 
درنهایت در سال ۲00۳ بعد از تخفیف دوباره ی مجازاتش از زندان آزاد شد. کتاب 
درخشــان »امپراطوری« )۲000( که به همراه مایکل هارت نوشــت و شهرتی 

جهانی را برای او به همراه آورد، حاصل این دوره ی دوم زندان اوست.   
انتشار کتاب »امپراطوری« درواقع آن لحظه ی مهم در حیات فکری نگری بود 
که او را در مرکز نظریه ی انتقادی معاصر قرار داد و در آستانه ی ۷0 سالگی شهرتی 
جهانی را برایش به همراه آورد. کتاب درواقع مانیفســتی برای جنبش جهانی 
ضدجهانی سازی و امپریالیسم اقتصادی به شمار می رفت و خون تازه ای بود در 

رگ های مبارزات تئوریک چپ. 
به طور خلاصه نگری و هارت در این کتاب نشان می دهند که چگونه در دوران 
پس از جنگ جهانی دوم شــکل جدیدی از حاکمیت سربر می آورد که مرزهای 
دولت -ملت ها را در می نوردد و با یک قدرت گیری فراگیر در مقام یک امپراطوری 
جهانی در ســازوکارهای اقتصادی-سیاسی جهان اعمال نفوذ می کند. ظهور 
ســبک های نویــن زندگی و شــکاف های مالی و طبقاتی جدیــد و تعمیق این 
شــکاف ها از تالی های همین جهانی شــدن ســرمایه داری اند؛ و ایــن خود در 
نظر آنها لازمه ی گشــایش فصل جدیدی بود در مبارزات طبقاتی. کتاب از این 
جهت امیدبخش بود که در دوره ی سلطه ی فراگیر انگاره های نومحافظه کارانه 
و نئولیبرالیستی نور امیدی زاینده بود که مسیر مبارزه ی آینده را ترسیم می کرد. 
حاکمیت در نظر آنها به مجموعه هایی از ساختارهای قدرت خردتر در سطح ملی 

و فراملی تقسیم می شد که نگری و هارت آن  را »امپراطوری« می نامند.        
این کتاب اساســاً ً به شــکلی تلویحی بازخوانــی و بازنگــری ای بنیادین از 
»مانیفســت« مارکس به دســت می داد که حال باید نقشــه ی راه برای مبارزه با 
حاکمیت سرمایه و فرم نوینش در اواخر قرن بیستم و قرن بیست ویکم را تصویر 
می کرد و به سیاقی درخشان نشان می داد که چگونه سرمایه داری متأخر در کنه 
خود تعارض هایی را تولید می کند که درنهایت به امکان گشــایش از درون خود 
سیستم منتهی می شود. در تصویر نگری از »امپراطوری جهانی سرمایه داری« 
ساختار قدرت، ساختاری بی مرکز است و حاکمیت در آن لاجرم غیر متمرکز که 
آن  را از مدل  های  امپریالیستی گذشته متمایز می کند. ساختار و سیستم اعمال 
حاکمیت در اینجا فرمی شبکه ای به خود گرفته. مدل نگری برخلاف مدل فوکو 
تصویری تکه تکه و مجزا از قدرت را ترســیم نمی کند بلکه در نظر او و هارت، در 
ســاختار امپراطوری نوین، ســرمایه و حاکمیت همگرا می شــوند و سیستمی 
را تشــکیل می دهند که برای تداوم اســتثمار جهانی و انباشت ثروت در دست 

طبقه ای معدود طراحی شده است.

مبارزه ای شاعرانه �
»امپراطوری« به یک معنا ماحصل و خلاصه ی تمامی فلسفه ی آنتونیو نگری بود. 
با وجود ظاهر گاه خشن و »ستیهنده  ی« فلسفه در نزد او، نظام فکریش اما در کنه 
خود نظامی رهایی بخش بود. و بیش از هرچیز شبیه جهانی شاعرانه سرشار از 
مبارزه و شوق برای تغییر. توصیفی که نگری در انتهای کتاب درخشانش در مورد 
جاکومو لئوپاردی از شعر این شاعر بی بدیل قرن نوزدهم ایتالیا می کند، به تمامی 
می تواند خلاصه ای شاعرانه از جهان فلسفی خود او باشد: »...این یک آگاهی 
اســت در باب اینکه این روشنایی هستی تنها امکانی ست برای پیشروی، برای 
مشاهده، برای ساختن مقاومت  شکننده ی عشقی که می خواهد بیکران باشد و 
همین بیکران بودنش دلیل هستی آن است. … شعر پوسته هستی را می شکافد 

 ـتا هستی  جدید و جهانی تری را بسازد«. 
فلســفه ی نگری نیــز در معنای تام و تمام کلمه پوســته ی هســتی تاریک 
ســرمایه داری متأخر را می شــکافد تا »هســتی نوین« و »جهانی تری« را پیش 
چشــمان مان قرار دهد. روایتگر آن »اشــتیاق به رهایی« می شــود که سازوکار 
درنده خوی جهان جدید از ما دریغ داشته. خوانش دقیق و همدلانه ی فیلسوفی 
چون او برای ما در وضعیت امروز که به تمامی در ید هزارتوهای مافیایی-محافظه 
کارنه -بنیادگرایانه )چه از منظر ایدئولوژیک، چه از منظر مراکز انباشت قدرت( 
گرفتار شده، خود به همان اراده و شجاعتی نیاز دارد که فلسفه ی راستین در نظر 
فیلسوف ایتالیایی نیاز داشت. کمترین درسی که می توانیم از او در عصر تاریکی 
که در آن به ســر می بریم بگیریم این اســت که اراده به تغییر را واننهیم و تفکر را 

معطوف به کنشی بنیادین برای دگرگونی وضعیت بدانیم.       

 درباره میراث فکری آنتونیو نگری 
فیلسوف مهم ایتالیایی که در نود سالگی درگذشت

 در ستیز 
با امپراطور

24 ساعت
24 HOURS 
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پژوهشگر فلسفه و ادبیات 
تطبیقی

فرهاد محرابی

کتابخانه

موضعی در برابر دیگریِ مخالف 
»مشروعیت اختلاف«، نوشته علی اوملیل، با 
ترجمه سیدمحمد آل مهدی، در ۱۳۴ صفحه 
و با قیمت ۱۲0 هزار تومان توســط نشــر نو 
منتشر شده است. در معرفی این کتاب آمده 
اســت: »اختــلاف در جوامع مــدرن، امری 
عادی و حتی ضروری تلقی می شود و با تدبیر 
درست، آن را به فرصتی برای  رشد و پیشرفت 
جامعه تبدیل کرده اند؛ تدبیری که سرآغاز آن 
گفت وگو است. ما نیز امروزه بیش از هر وقتی 
نیازمند پذیرش اختلاف و مشروعیت بخشی 
به آن با بحث و گفت وگو در موردش هستیم. 
علی اوملیل، اندیشمند مراکشی، چهار دهه 
پیش بــه این نیاز در کشــور خویش پی برده 
بود و کتاب  پیــشِ رو را به آن اختصاص داد. 
او در پی پاســخی برای چنین پرســش هایی 
بود: پیشینیانِ متفکر ما در برابر دیگریِ مخالف یا ناقض افکار و آراءشان چه 
موضعی داشته اند؟ چگونه با او به جدال پرداخته اند و چه برخوردِ فکری ای 
با او داشته اند؟ آیا از مجموع برخوردها و بحث و جدل آنان با دیگری می توان 
دستمایه ای یافت که مدعای امروز ما،  مشروعیت اختلاف در آراء را پشتیبانی 

کند و به استواریِ قواعد گفت وگو و سنت های آن بینجامد؟«  

مشروعیت اختلاف 
 نویسنده: 

علی اوملیل 
مترجم: سیدمحمد 

آل مهدی 
انتشارات: نشرنو 

تاریخ

شکست نظامی هند از ایران 
در دوره صفویه بر ســر تسلط 
بــر قندهــار میــان ایرانیان و 
هندیــان، نزاعــی دامنــه دار 
ســر گرفــت. در ژانویه ۱۹۴۹ 
با ســپاهی  شــاه عباس دوم 
از اصفهان بــه قندهار رفت و 
ضمن شکســت لشــکر هند، 

آنها را از منطقه قندهار بیرون راند. بااین همه، یک سال بعد، شاه جهان 
امپراطور گورکانی هند، لشــکری برای تصرف قندهار گســیل داشت. 
این بــار نیز اما هندیان در تصرف قندهار ناکام بودند و در ۱۸ دســامبر 
ســال ۱6۵0 میلادی نیروهای اعزامی شــاه جهان از ســربازان ایرانی 
مستقر در پادگان قندهار شکست خوردند. تلاش های بی نتیجه سران 
دهلی در سال های ۱6۵۲ و ۱6۵۳ ادامه یافت. روی هم رفته این چهار 
لشکرکشــی برای آنان ۱۲0 میلیون روپیه طلا هزینه داشــت. تمایل به 
تصرف قندهار از زمان حکومت جهانگیرشــاه آغاز شده بود، زیرا او در 
نظر داشــت پایتخت را از دهلــی به لاهور انتقال دهد و نمی توانســت 
پــادگان نیرومند ایران در قندهــار را تحمل کند. ایــن درحالی بود که 
امپراطوران گورکانی اســتقرار پرتغالی ها و انگلیســی ها را در ســواحل 

شرقی و غربی آن کشور تحمل می کردند.

 چهره

پایان طوفان
رضــا صفایی پــور، نهــم اردیبهشــت ۱۳۲۸ در تهــران زاده شــد. او 
فارغ التحصیل دیپلم رشــته ادبی بود و فعالیت خود را با کشــتی کج 
شروع کرد. صفایی پور بعد از چند مقام قهرمانی در ورزش، وارد سینما 
شــد و با نام »طوفان« به شهرت رســید. صفایی پور فعالیت خود را در 
سینما در ســال ۱۳۴۲ وقتی که ۱۴ سال داشت، آغاز کرد و به عنوان 
بــدل کار در فیلم »ترس و تاریکی« محمد متوســلانی جلوی دوربین 
رفت. او پس از انقلاب با فیلم ســینمایی »میرزا کوچک خان« در سال 

۱۳6۲ به بازیگری بازگشت و با حضور در فیلم های 
»فصل خاکستری«، »شکار در شب«، »پلاک« و 
»ضربه آخر« کم کم به شهرت رسید و با مجموعه 
تلویزیونــی »ســیمرغ« محصول ســال ۱۳۷۱ 

نخســتین نقش آفرینی اش در تلویزیون 
را رقــم زد امــا درگیری اش بــا بیماری 
پارکینسون به مرور موجب کم کاری اش 
در دنیای تصویر شد. صفایی پور عصر 
روز یکشنبه ۲6 آذرماه در  ۷۴سالگی 

پس از سال ها مبارزه با این بیماری 
درگذشت. 

دبش و چای ایرانی

بی تردید آن زمان که مرحوم کاشف السلطنه خودش 
را بــه آب و آتش می زد تا موفق به پــرورش چای در 
اقلیم ایران شود، به مخیله اش هم خطور نمی کرد که 
حدود ۱۲0سال بعد، این صنعت چنان مقبولیتی 
پیدا کند که دولت هزاران میلیارد برایش وام و کمک 
بلاعوض بی ســرانجام پرداخت کنــد. در آن روزگار 
مرحوم کاشف السلطنه برای آنکه بذرها و نهال ها را به 
ایران منتقل کند، مجبور به استقراض از این و آن شد 
و دولت نتوانســت هیچ کمکی در اختیار او بگذارد، 
با اینکه شخص مرحوم مظفرالدین شاه از او خواسته 

بود که کار چای را به سامان برساند.
پیشینه نوشیدن چای در ایران البته به چندصدسال 
پیش تر می رسید. با مراودات گسترده ای که میان دو 
تمدن بزرگ دنیای قدیم یعنی ایــران و چین برقرار 
بود، طبیعی است که سنت نوشیدن چای به ایران 
به ویژه به مناطق شــرقی آن رسیده باشد. اما بعد از 
اینکه قهوه نوشی رایج شد، ایرانی ها به این نوشیدنی 
قوی، روی خوش بیشتری نشان دادند. به جز چای 
و قهوه، رسم نوشیدن جوشانده های مختلف، جاری 
و ســاری بود. انواع اشــربه داغ و سرد، در مجالس، 
شــربت خانه ها و چای خانه هــای ایــران به دســت 
مشتری داده می شــدند. جوشانده ها علاوه بر رفع 
عطش، برای مصارف دارویی هم نوشیده می شدند.
ایران اقلیم مناســبی برای کشت چای نداشت و در 
هیچ  جای آن گیاه چای به صورت بومی رشد نمی کرد. 
چای یک ســره وارداتی بود. در دوره ناصرالدین شاه، 
چــای اعلایــی از آلمان وارد می شــد که بــه »چای 
نمســه« معروف بــود. در آن ایام به نواحــی آلمان، 
اتریش و مجارستان، »نَمسه« می گفتند. طبیعتاً این 
چای اعلای وارداتی مخصــوص طبقات مرفه بود و 
چای نوشی وسیله تفاخر آنها. قهوه، مخصوص مردم 
عادی کوچه و بــازار بود که در »قهوه خانه«ها عرضه 
می شد. مرحوم ناصرالدین شاه دستور داد که چای 
ارزان وارد شود و در دسترس همگان قرار گیرد، شاید 
نقش کردن چهره این پادشــاه بر قوری های چای، 
سپاس گویی ملت به او بوده است. از آن دوره، چای 
اندک اندک به نوشــیدنی محبوب همه اقشار به ویژه 
زحمتکشان و تهی دستان تبدیل شد. به تبع مصرف 
چای، کشــت نیشــکر و بعد چغندر قنــد )به همت 
دکتر تولوزان، پزشــک ناصرالدین شاه( رونق گرفت. 
روس ها با هزار خدعه و نیرنگ در کار تجارت قند وارد 
شــدند تا انحصار آن را به دست بگیرند. کار به جایی 
رســید که چای و قند مهم ترین اقــلام وارداتی ایران 
محسوب می شدند. کشــور برای اولین بار به واردات 
کالایی وابسته شده بود. پیش ازآن هرچیز که در ایران 
داشتیم، همان را مصرف می کردیم. پس تولید قند و 

چای تبدیل به آرزویی ملی شد.
کارخانه هــای قندریــزی از زمان ناصرالدین شــاه 
پایه گذاری شدند. روس ها هرچه می توانستند کردند 
تا قند ایرانی به تولید نرسد یا کارخانه های تولید آن، 
ورشکسته شوند. تا حدی هم در این کار موفق بودند. 
کارخانه هــای قند ایران پس از مشــروطه و در دوره 

پهلوی اول، به سامان رسیدند.
بــه قصد همین قطع وابســتگی بــه واردات بود که 
مظفرالدین شــاه در ملاقاتی که با کاشف السلطنه 
پیش از ماموریت هند دارد، از او می خواهد که برای 
چای کاری در ایران کاری بکند. کاشف السلطنه هم 
تلاشی جدی می کند و چای را در لاهیجان، کشت 

می کند و نتیجه می گیرد.
از  دبــش  چــای  بی شــرمانه  اختــلاس  و  دزدی 
ســرمایه های ملی، آن هم به قصد تخفیف کشــت 
چای داخلی، از ســر تا ته زشت و پیامد بی کفایتی 
و سوءاســتفاده از موقعیت و اختیارات اســت. اگر 
یک صــدم پولی کــه در اختیــار چای دبــش برای 
واردات چــای کنیایی قرار گرفته بود - و البته حیف 
و میل شــد - بــرای ارتقای تــوان کشــت و فرآوری 
چای بی بدیل ایرانی صرف می شد، طی چندسال 
ما صنعت شکوفای چای داشــتیم. در جوار مزارع 
چای، گردشگاه ها و نوشــکده ها و چای خانه ها راه 
می انداختیــم، مثل همــه دنیا هم اصــل جنس را 
می فروختیم، هم از برندسازی و حواشی اصل کالا، 

گردشگر می آوردیم و می بردیم.
تأسیســات چای در لاهیجان و اطراف مزارع چای، 
متعلق به اوایل قرن گذشته شمسی هستند. فرآوری 
چای ایرانی به ابتدایی ترین شیوه ها انجام می شود. 
می توانستیم ساختمان های آن کارخانه ها را تبدیل 
به مراکز فرهنگی و گردشــگری کنیم و برای تولید و 
ارتقــای کیفیت چای، ســرمایه گذاری کنیم. فقط 
در این حوزه هــزاران کار ایجاد می کردیم و صدها و 
 هزاران شــغل فرعی دیگر به این کار گره می خورد. 

اما حیف... 

روزنامه نگار و پادکستر
نیوشا طبیبی گیلانی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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